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  ٣جلسه:                                درس خارج فقه كتاب القضاء                                                                                            

  ٠٧/٠٩/١٣٩٦                             استاد: حضرت آيت االله حبيبي تبار                                                                                       
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
ي محمد و علي اهل بيته الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطف

 عن علي اعدائهم اجمعينلالطيبين الطاهرين و ال
  (عج)و سالروز شروع امامت ولي نعمتمان بقيه االله الاعظم عرض شاد باش و تبريك داريم به مناسبت نهم ربيع الاول 

را علماي ما به دو نحو فرموده اند يكي  كه اين ولايه الحكم ،رض شد يك تعريف ولايه الحكم استعدر تعريف قضا  
 مرحوم سيد اشكال فرمود اين المصالح العامه. الموضوعات و الحكم في المرافعات و ديگري ولايه ولايت الحكم في المرافعات و

ا هو اين مبنا فرمود قض صادره از قاضي راكه حكم است ميگويند و بر ن فعلآد قضا وتعريف منصب قضا است نه خود قضا و خ
ن القضا منصب من ادر مقام جمع فرمودند كه  ا ميتوان جمع كرد وز معاصرين فرمودند كه اينها را يبعض .الحكم في المرافعات

مناصب الحكومه و بعد فرمودند من كان له هذا المنصب فله ان يتصدي للحكم بين الناس. عرض كرديم كه اين تعريف، تعريف 
دو عنوان باشد. به  يك تعريف جامعي كه مشتمل بر هر ريف شد و هم قضا تعريف شد نهمركبي است كه هم منصب القضا تع

ان القضا هو حكم لذا تعريف مختار ما در قضا اين است كه  .نظر ميرسد كه تعريف قضا همان فعل قاضي است نه منصب القضا
  مه.ابين الناس في مرافعاتهم و خصوماتهم و في الموضوعات والمصالح الع

 ،ن كاري است كه قاضي در فصل خصومات انجام ميدهدآدر تعريف قضا مطرح است؛ بخش اول ركن  سه اين بيان بنابر
يعني در حقيقت حل و فصل دعاوي. وقتي گفته ميشود دعوا، ملازمه دارد يك مدعي موجود باشد و يك مدعي عليه. كه آن 

. بنابراين اگر جايي دعوايي مطرح باشد كه خود اين دعوا در ندلذا اسمش را مرافعه ميگوي ،مدعي رفع الامر كند به سوي حاكم
مصطلحات حقوقي تقسيم ميشود به دعواي كيفري و دعواي مدني. چون مرافعاتي كه به قاضي ميشود احقاق حقوق است. 

 . يكوقتكه اين مبناي فعل است مباني حق چند چيز است؟ يكوقت يك كسي كاري را انجام ميدهد و ديگري ميشود ذوالحق،
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مثلا يك  .ن مبناي شريعت يا حكم مقنن استآبر ديگري ذو الحق ميشود كه  شخصد، كاري را انجام بدهكسي بدون اين كه 

كه حسابش برنده شده و پول كلاني به حسابش واريز شده و باباي كودكي به دنيا آمده و در بانك برايش حسابي باز كرده اند 
شده ذوالحق كه  اندازه نياز به عنوان نفقه براي خودش بردارد، يعني پدر ن پدر ميتواند بهبچه فقير است كه به حكم شارع اي

مبناي توليد حق يك فعل ممنوعي است كه شخص نبايد انجام  استولي گاهي كه مبنا فعل . از آن مال استفاده كندميتواند 
جهان عقاب مطرح  اين ن دربوده و براي مرتكب آ گر فعل ممنوعق پيدا كرده است. و اديگري ح ميداد و انجام داده است و

صطلحات ممطرح نشده است در  ممنوع است ولي براي مرتكب مجازات دنيويشده به آن جرم ميگويند. اما اگر فعلي باشد كه 
  رم ميگويند. ن شبه جآبه 

در  ، ومتوافق لازم استاده ن دو ارراده در بين است گاهي براي تحقق آانجايي كه ااست گاهي غير ارادي اما منشا حق 
 كهيك اراده است . گاهي هم منشا حق متكي به د، فعل مجاز ارادي كه متكي به اراده دو طرف استان عقد گوين اصطلاح به

گاهي شبه جرم  وواحده. پس گاهي موجد حق جرم  يبتني علي ارادهكه فعل ارادي يعني . ن شبه عقد يا ايقاع گفته ميشودآ به
  و گاهي شبه عقد يا ايقاع است.گاهي عقد  و

مثل  مثل حيازت مباحات و ايقاعات علي ثلاثه اضرب: گاهي حق را ساقط ميكنند فقط، گاهي حق را توليد ميكنند فقط
. هستند باهم، گاهي هم موجد حق و هم مزيل حق مثل اذن عقيب اكراه و مثل رجوع در طلاق رجعي اذن عقيب فضولي و

مجاز هست ولي اراده در تحقق حق و ناشي از آن، نقش فعل مجاز ارادي و گاهي هم موجد حق فعل حق پس گاهي موجد 
(سوم يعني چه؟ در القول في الماخوذ بالسوم -١براي اين فرد دو مثال زده است:  (شيخ انصاري) ، شيخ اعظم عليه الرحمهندارد

يك خانمي  م باهاوالله من ميخام عرض ميكند يابن رسول دارد كه راوي مي آيد خدمت امام عليه السلا ،روايات باب خطبه
لاباس به لانك مستام  امام ميفرمايند:ادامه روايت، كه  الي شعرها و عنقها و صدرها و صدييها وهل لي ان انظر  ،ازدواج كنم

القول  -٢ ود مشتري)ثمن، لانك مستام اي لانك مشتر. پس سوم يعني شراء و مستام در وزن اسم فاعلي ميشلاغلي اتشتريها ب
اگر طرف آمده در بيع ربوي جنسي به شما تحويل داده در حالي كه مالك راضي است و تصرف ، مثلا في الماخوذ بالعقد الفاسد

  .شما ضامن هستيد ،شما غاصبانه هم نيست مع الوصف مال در دست شما تلف شود
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ومدني  خوب توجه كنيد، اين حقي كه توليد شود چه منشا آن فعل ممنوع باشد وكيفري و چه منشا ان فعل مجاز باشد

شد يا مدني، مثل حق مضروب بر ضارب كه منشا آن يعني از اين حق دعوا و منازعه توليد شود حال اين دعوا خواه كيفري با
بخشيد دعوا نيست. به تعبير حقودانان  ضروب ضارب رامپس اگر  ،خ دهدفعل ممنوع مجرمانه است و راجع به اين حق نزاع ر

دعوا عبارت است از حقي كه در حال جنگ است. اگر ادعاي مدعي اين است كه كسي فعل مجرمانه عليه او انجام داده است 
كه دعوا مدني  نز ايميشود دعواي كيفري اما اگر يك منشا حق مدني پديد آمده است ميشود دعواي مدني. حال صرف نظر ا

كردن در مرافعات براي فصل  فصل الخصومات في المرافعات يعني حكماين بخش اول از فعل قاضي است كه  ،باشد يا كيفري
قسمت دوم تعريفي كه عرض شد در آن اثبات موضوع مطرح است يعني حكم در موضوعات يعني گاهي براي اين  اما خصومت.

مثلا دعواي سرقت مطرح شده است و قاضي مي خواهد حكم بدهد بايد  ،ضوعات نظر بدهددر مو بايد كه قاضي قضاوت كند
زش رنه؟ كه نياز به ا اب محقق شده ياي است؟ آيا حرز محقق بوده؟ آيا نصمعين شود كه آيا اين سرقت مصداق سرقت حد

، ت  مابالها يقطع في ربع ديناريعسجد وديخمس مئين در است؟ اشعار مرحوم سيد : يد باب چقنص( گذاري مال مسروقه است
است و اين چه حكمي گذاشته شريعت كه اگر كسي ربع دينار سرقت  دينار ٥٠٠دست انسان ديه كه  است كه اشكال مستشكل

لامانه اغليها و ارخصها ذل ا مرتضي علم الهدي جواب داده: غز قطع ميكنند؟، و مرحوم سيد ديناري را چرا ٥٠٠دست  ،كرد
دستي كه دزدي كرده هيچ  دينار ارزش دارد دستي است كه خيانت نكرده و ٥٠٠ن دستي كه فافهم حكمه الباري، آالخيانه 

شان قاضي  ) اين همنه خود حكم(، اتعاب محقق شده يانه؟ كه اثبات موضود) حال چه كسي بايد حكم كند كه نصارزشي ندار
  في المنازعات و المرافعات و الموضوعات.هو حكم بين الناس  است لذا در تعريف عرض كرده ايم : و

حين  ،ن براي ضاربدكه تعيين جنون كر ،شود اين زيدي كه مرتكب قتل شده حين القتل مجنون بوده است مثلا ادعا يا
حرف  ضارب حين الضرب مجنون بوده است ع است. حكم به اين كه قصاص دارد يك حرف است و اين كهوالضرب تعيين موض
كه اگر سفيه  ،نه حيني كه فروخته سفيه بوده يا ،مثلا شخصي كه خانه اش را فروخته ان موضوعي است. ياديگري است كه ش

  .بوده قاضي نميتواند آن را تنفيذ كند
كه حكم در اصل مساله براي رفع خصومات ميكند، در موضوع هم حكم ميكند، و اين هم  علاوه بر اين قاضي اينربناب

  يكي از شؤن اوست.
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  سوم مصالح عامه است. مصالح عامه در حقيقت نه آن حكم است و نه آن موضوع است. اما ركن

فصل الخصومه في المرافعات اما مثلا در اقامه حدود  بخش اول مال كجا بود؟ فصل الخصومهحكم نيست، چون حكم در 
اضي آورده اند كه در اينجا دعواي كه نيست مثلا شخصي را در حالت مستي در خيابان دستگير كرده اند و پيش ق في المرافعاه

به معناي اخص كلمه مطرح نشده و مدعي و مدعي عليه موجود نيستند اگرچه امروزه دادستان به عنوان مدعي العموم معرفي 
شده است و اين قبيل دعاوي را دعاوي عمومي ميگويند و دادستان اقامه دعوا ميكند ولي در هر حال دعواي در معناي خاص 

. خوب حال كه قاضي بايد مداخله كند و اقامه حدود از شؤن قاضي معناي رفع الامر الي الحاكم ورفع خصومت نيستكلمه به 
است از چه بابي مداخله ميكند؟ اگر در تعريف قضا مصالح عامه دخيل نباشد اقامه حدود معطل ميماند چون اقامه حدود نه از 

اين مصالح عامه مقتضي ميشود براي ورود . بنابرقام الحكومه في المرافعاهر مباب تعيين موضوع است و نه از باب اصدار حكم د
 تميشود اقامه تعزيرات را در تعزيراعلاوه بر اينها شامل  ،يكسري از عناوين مثل اقامه حدود شرعي و اقامه تعزيرات شرعي

تعزيرات سلطانيه. تعزيرات  -٢شرعي  تعزيرات -١در تعزيرات دو اصطلاح وجود دارد: سلطاني. همانطور كه مستحضر هستيد
شرعيه مال جايي است كه شخص از يك افعل يا لا تفعل در لسان شريعت تخلف كند ( كل من ارتكب حراما او ترك واجبا 

 بعضي در لواحق حد مسكر آورده اند، علي اي حال متعرض وفلامام او نائبه تعزيره) لواحق حد قذف را ببينيد كه فقها آورده اند 
است و يستحق التعزير، كه اين تعزير شرعي است. يا يك  هاين شخص تارك الصلا اين بحث شده اند. مثلا شارع فرمود صل و

وده ربا نخوريد منتها  از مواردي نيست كه در لسان شريعت عقوبت مقدره ملا تفعلي را مرتكب شده است مثلا شارع مقدس فر
عزير شرعي است. اما تعزير سلطاني يعني اين كه شارع اجازه داده به حكومت اسلامي پس اين هم ت )بودكه اگر داشت حد (دارد 

رراتي را وضع كند. كه يك افعلها يا لا تفعلهايي را ولي امر بيان ميكند و حكم به آن ميكند و بعد يت نظم عمومي مقابراي رع
لاح به آن تعزير شرعي نميگويند. ما در مقام بگويد اگر كسي مرتكب شود عقاب ميكنم اين مصداق تعزير هست ولي در اصط

. در تعزيرات شرعي آن قواعد ثلاثه فقه التعزيرات اين را گفته ايم كه ادله تعزيرات سلطاني و شرعي با هم تفاوت داردبحث از 
حكومتي ادله امر به التعزير بما يراه الامام. اما مباني تعزير  -٣التعزير دون الحد  -٢التعزير لكل عمل محرم  -١مطرح است: 

در اينجور جاها اين تعزير از  مباني حفظ نظام است، مباني ان مباني مصلحت حكومت اسلامي است. ومعروف و نهي از منكر 
ن هم لازم نيست دون الحد باشد لذا در آنظر ما يك باب مستقلي است و به يد ولي امر است كه جرم انگاري كند و مجازات 
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و جاي بسي تعجب است كه بعضي ادعاي فقه خواندن ( .بالاتر از حد باشد يا بالاتر از شلاق باشد منعي ندارد اينجاها اگر تعزيرات

ولي امر نظرش اين بوده كه مثلا زيد خانه نشين شود، عمر خانه نشين بشود اين حرف از كجا آمده؟ ولي  ميكنند ميگويند چرا
حكومت قابل نگه  ،براي امر و نهي ضمانت اجرايي بگذاردو نهيي بكند و  ت اسلامي امراي حفظ حكومامر اگر نتواند در راست

نه خير بايد دادگاه و بگويد ر اختيار ولي امر است. حال در فقه اگر كسي بخواهد اشكال كند داصلش هم  اينداشتن نيست. 
است حرف از قانون يا مقررات خاصي ميزنيد آن حرف  شما يكوقت خوب دادگاه هم مشروعيت خود را از ولي امر ميگيرد.، باشد

  )وانده اند كه ما از ان خبر نداريم.نميدانيم اينها كجا فقه خ .ديگري است، اما اين را به فقه نسبت ميدهند خيلي عجيب است
ضائيه ممنوع يا ، چه در مباحات لا اقتضائيه و چه حتي در مباحات اقتاند مباحات رافقه اسلامي گاهي ولي امر ميتو در 

متعلق حكم حكومتي ديگري  امام ميتوان الزامات تكليفيه را ، به تعبير مرحوماز اين گفته اندبعضي حتي بالاتر وواجب كند. 
اگر كسي  مثلا حرام است و بگويد انجام دهيد يا واجب را بگويد انجام ندهيد. مثلا بگويد كسي حق ندارد حج برود و .قرار داد

شود. علي اي حال غرض اين است گاهي بخشي از كارهايي كه قاضي بايد انجام دهد دخالت در حوزه تعزيرات برود تعزير مي
 دو باب اول نيست، باب اول الحكومه في المرافعاه و اين حكومت في المرافعاهحكومتي است و اين از باب مصالح عامه است و از 

ين تعيين موضوع هم نيست. بلكه مصداق مصالح عامه است: اقامه تعيين موضوع شود و ا نيست، دوم اين است كه بخواهد
  . اقامه التعزيرات السلطانيهيرات الشرعيه، الحدود الشرعيه، اقامه التعز

و بالاخره مصاديق حسبه هم داخل در تعريف است باز به اعتبار مصالح عامه. يعني قاضي ميتواند در امور حسبه حكم 
نيز از  ين موارداحجر يا رشد زيد. كسي رانصب كند به عنوان وصي محجور يا امين غائب و... كه كند. مثلا قاضي حكم كند به 

  الحاكم في المصالح العامه. از باب سوم يعني قضاءقاضي هست ولي  شئون
، و فعل قاضي قضا است. پس بنابر در نتيجه قضا عبارت است از حكم در مرافعات و منازعات و موضوعات و مصالح العامه 

اين اگر قاضي وارد ميشود در امور: من لا ولي له، ما لاصاحب له ، من لا حضور له و امثال ذالك از باب قضا است به اعتبار 
  دخالت در مصالح عامه كما اين كه اقامه الحدود و تعزيرات هم همين است

  .  
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  والحمد الله رب العالمين
  دمقرر: سيد حسن استا

  


